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  چكيده
هاي مختلف دستور زبـان بـوده و        تباطي ميان حوزه   به عنوان عناصري كه پل ار      ها  بست  واژه

شناسـان قـرار    شـوند، مـورد توجـه زبـان     هاي مختلـف بـه ميزبـان خـود پيوسـته مـي         به شيوه 
هـاي گونـاگون و قرارگيـري در          هـايي از مقولـه      ها با ميزبان    از اين رو، تعامل آن    . اند  گرفته

هـاي    ماننـد ديگـر زبـان     . تجايگاه دوم با توجه به نوع حوزة عملكردشان جالب توجه اس ـ          
 در زبان مورد اشاره     ها  بست  واژهبستي مجهز است و       ايراني، كردي موكري نيز به نظام واژه      

رو، در تـلاش اسـت تـا پـس از شناسـايي               مقالة پيش . از قابليت حركت بالايي برخوردارند    
هـا را بـه كمـك         ي، جايگـاه آن    مـوكر  ي كـرد  يبـست   واژهدر نظـام     يريضـم  يهـا   بست  پي
ــنظريــة بهينگــي در  يهــا تيدودمحــ ــه.تعيــين نمايــد يگــروه فعل  نخــست، ، در ايــن مقال

 بـه   سـپس، . شـوند   يي مـي   شناسـا  ي مـوكر  ي كـرد  يبـست    در نظام واژه   يري ضم يها  بست يپ
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. شـود  ي پرداختـه م ـ   ورد اشاره ها در زبان م     بست  هاي مختلف اين واژه     بررسي توزيع و نقش   
گـروه فعلـي داراي جـزء       -هـاي فعلـي        حـوزه   در يري ضم يها  بست يپ جايگاه   پس از آن،  

و ) -bi(ونـدهاي التزامـي و امـري     و پـيش ) -næ-, na(سـاز   وندهاي منفي فعل يا پيش پيش
نظريـة بهينگـي مـورد بررسـي      يهـا   تيمحدود به كمك    -فعل  گروه فعلي بدون جزء پيش    

ــرار مــي ــرد ق ــا تيمحــدود .گي ــدا عــدم حــضور واژه« يه ــست در ابت حفــظ «، » حــوزهيب
 بـست    واژه در تعيـين جايگـاه    »  حـوزه  ة لب نيتر  بست چپ   حضور واژه «و »زباني م يپارچگكي

نخـست اينكـه، آيـا      :  اصـلي پاسـخ دهـد        اين مقاله بر آن است تا به دو پرسش         .نقش دارند 
 را دارنـد؟ دوم     بـست   واژهنظريـة بهينگـي كفايـت لازم در تعيـين جايگـاه              يها  تيمحدود
ــا در نتيجــة آنكــه،  ــرار  دوم گــاهيبــست در جا  واژهمــذكور يهــا تيرقابــت محــدودآي ق

 در .اسـت  شـده  انجـام   يا   و كتابخانـه   يل ـي تحل -يفي پـژوهش بـه روش توص ـ      نيا. گيرد؟  مي
 زيو ن ي   موكر ي كرد شوريبه عنوان گو  مقاله   ي اصل ة نگارند يها از شم زبان      داده يگردآور

 ي و نوشـتارها   هـا   هجل ـ، م هـا   با از كت ـ  افـزون بـر ايـن،     .  بهره گرفته شد    زبان ني ا شورانيگو
 مورد نظـر    شي گو وران  شي گو ي ساعت صدا  10 و حدود    ي شد بردار  يادداشت ها  گاه  وب
   . گرديدضبط
، هـا  تيمحـدود ي،  گروه فعل ـكردي موكري،  ي،ري ضميها بست پي :هاي كليدي  واژه
  ينگي بهيةنظر

  

  مقدمه. 1
تواننـد بـا     مـي به كمك آن     زبان   شوراني است كه گو   ي به دانش  يابي  دست،   زبان بررسي يهدف اصل 

 قواعـد نظـام     يشناسان و پژوهشگران بـه مطالعـه و بررس ـ           زبان ،به اين منظور  . هم ارتباط برقرار كنند   
 هاي  ه ساخت جمل  ، بود يشي زا اني مورد توجه دستور   ستمي قرن ب  ةميچه در ن   آن. اند   آورده ي رو يزبان

 يشي ـزااز ديدگاه   .  بود »گروه«موسوم به    ي بزرگتر يها در واحدها     واژه عيزبان و قواعد ناظر بر توز     
صورت جـدا و مـستقل        به) شناسي نحو و معنا   ،هواژ ساخت ،شناسي  واج( دستور   ة چهارگان يها  حوزه

 خاصِ آن حوزه هـستند و مـستقل از سـاير           حاكم   قواعددر هر حوزه داراي        و   كنند ياز هم عمل م   
 در زبان وجود دارنـد كـه        ي كه عناصر  افتندير د رويكرد ني ا انيبعدها دستور . دشون  مي انيها ب   حوزه

 بـه روشـن     تـوان  ي عناصر م ـ  ني ا يبا بررس . كنند ي م سرپيچي ي مورد اشاره  ها   حوزه يياز اصول جدا  
 كمـك   گـر يد كي ـها بـا       حوزه ني دستور و ارتباط ا    ة چهارگان يها   مختلف حوزه  يها  دهيساختن پد 

  . نامند يمبست   عناصر دردسرساز را واژهنيشناسان ا زبان. كرد
 لي ـ ما كـردن،   هي ـتك« يبـه معن ـ  » klitikos«ي  ونـان ي از واژة  مشتق   يشناخت  شهي ر  از جنبة  بست  واژه

 .دهـد  ي را نـشان م ـ    ي زبـان  گـر يشـدن بـه عناصـر د        پيوسـته هـا بـه       بـست    واژه ليتمااين   و   است »بودن
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  بـه توان يا مه   آن ناياند كه از م      ارائه داده  ي متفاوت هاي  فيبست تعر    واژه ي برا گوناگونشناسان    زبان
بـست در    بـاور اسـت كـه واژه   ني ـ بر اي و.اشاره كرد )Crystal, 2008, p. 80(تعريف كريستال 

 و  ييتنهـا     بـه  تواند ي واژه است اما نم    كي هي كه شب  شود يكار برده م     به يصورت    اشاره به  يدستور برا 
 خـود وابـسته     زباني به م  يي آوا بةجنشود و از      كار برده      به يعيگفتار طب   پاره كيصورت مستقل در      به

ماننـد  نـه   هـستند كـه   يها عناصر بست واژهمعتقد است ) Anderson, 2005, p.1 (آندرسن .است
 نـه   وي،بـه بـاور     . شوند ي م پيوسته ها  واژه مانند وندها به     نهشوند و    ي در جمله وارد م    ي عاد هاي  واژه

ــه واج شناســ ــراينحــو و ن ــ ويهــا بــست  دســتور واژهحشــر ي ب ــ كفاژهي  لازم را ندارنــد و ذات تي
  ).همان(واژه دارد   در ساختشهي راساساًها  بست واژه

 كـه   سـت ي ا تكـواژ   بـست   واژهتـوان گفـت كـه         هـاي بـالا مـي       ها و توصـيف      با توجه به تعريف   
 بيـان بـه   . سـت ي ا گري گروه د  ايه  واژ وابسته به    ي واج جنبةه را داراست اما از      واژ ي نحو يها يژگيو
 سـه گـروه     ، اساس نيبر ا . است خود   زباني وابسته به م   يمستقل و از لحاظ واج    نحوي   ةجنب از   ،گريد

 عناصـر   ني ـا. دهنـد  ياز خـود بـروز م ـ     ي   رفتار ني وجود دارند كه چن    ي از عناصر زبان   جداگانهكاملاً  
 ي واج ـيهـا  لي ـخـوش تقل   آزاد كـه دسـت  يهـا  و صورت ها بست ، واژهدي مق هاي  واژه مشتمل اند بر  

 ويـژه   ه   وابـسته، ب ـ   ي تكواژهـا  ريهـا از سـا      آن زي عناصر و وجـه تمـا      ني ا يي شناسا اين رو  از   .شوند يم
 و  ي عـامِ زبـان    يـة هـا در نظر     آن افزايـي  بست  واژه و حوزة    گاهي جا في و توص  نيي تع ،يفي تصر يوندها
عنـوان    هـا بـه     بـست    واژه عي ـتوز. دي ـنما ي م ـ الزامـي  اري بـس  زبـان كـردي    يشـناخت    رده اي ي نظر ليتحل

 ني ـ و ا  كنـد  يها را روشـن م ـ      آن تيواژه و نحو ماه      ساخت ،يشناس   در سطوح واج     وابسته ياتكواژه
 كي ـ را از    ي واژگـان  يع ـيا در طبقات طب   ه  ن است كه قرار دادن آ     شان يا  ناحوزهي ب تي ماه ةدهند  نشان

هـا در سـطح       بـست   واژه. سـازد  ي مشكل م ـ  گري د ي خاص را از سو    ة حوز كيا در   ه   آن ليسو و تحل  
 در سـطح  هـا   آنعي ـنقـش و توز  . كننـد  ي انتخاب م   زباني م لف را به عنوان   تخ م يها  واژه مقوله  ساخت

 و در جايگـاه دوم  رود يها انتظار م ـ    آن ةمقول   هم يها   واژه ري كه از سا   گونه است   به همان نحو، اغلب   
هـاي   هـاي مختلفـي در حـوزه    اند و مقولـه   بسيار سيال 1ي كردي موكريها بست  واژه .گيرند  قرار مي 

                                                                                                                   
 است كـه در   )يسوران(اي از كردي مركزي       گونة زباني مورد مطالعه در اين مقاله گويش موكري است كه زير لهجه             1

اي از    شـود و گونـه      ده و اشنويه بـه تكلـم مـي        استان آذربايجان غربي در شهرهاي مهاباد، بوكان، پيرانشهر، سردشت، نق         
هـاي كـردي      در بيشتر گونه  . گيرد مختص شهر اشنويه است      مورد بررسي قرار مي    هاي آن در اين مقاله      موكري كه داده  
توانـد   هاي گوناگوني از گونة مورد بررسي مقالة حاضـر، قيـد مـي      تواند ميزبان قرار گيرد ولي در نمونه        مركزي قيد نمي  

  : مانند. قرار گيردميزبان 
 1. bæ-pælæ=m              xward 

with-quick=1SG         eat.PST 
I ate it quickly. 

 2.  bæ-dizi:=m                  di:t 
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  . گزينند گوناگون را به عنوان ميزبان برمي
 شِي پ ـةل ـاز ايـن رو مقا . ي استگروه فعل است،  بست واژههايي كه حوزة عملكرد      يكي از حوزه  

در  (شـان  عي ـتوزچگـونگي   و ي ضـميري ها بست  واژهيي و شناساحي تشرافزون بر در تلاش است   رو
گـروه  در حـوزة     ينگ ـي به ية نظر يهان ج يها  تيا را براساس محدود   ه  ، آن )بررسي مورد   ي زبان ةگون
كـرد و  شناسان   زباني و نظريفي توصهاي نبود پژوهش از ي كرده تا خلاء ناش ي و بررس  لي تحل يفعل

هـاي   گردآوري داده راي  ، ب اين مقاله در   . پر كند  اي  اندازه تا   يدي عناصر كل  نيرا نسبت به ا   غير كرد   
از   در صـورت نيـاز  اي اسـتفاده شـد و      كتابخانـه  بعامن ـهاي موجود در      از پيكره  كردي موكري زبان  

 شـهر اشـنويه     هـاي شـفاهي از گويـشوران بـومي در          گيـري  نمونه. است بهره گرفته شده   شيوة ميداني 
 است و از شم زبـاني       كردي موكري مقاله گويشور بومي زبان     نخست   ةاست و همچنين نگارند    بوده

  . است شدهبهره گرفته ها  ستي آنو درستي يا نادرها  وي نيز در گردآوري داده
  

  پيشينة پژوهش. 2
هاي مختلف زبان كردي، در داخـل و خـارج     در گونه بست واژههاي گوناگوني در پيوند با    پژوهش

هـا    يـك از آن     كـه نگارنـدگان مقالـه آگـاهي دارنـد هـيچ             ولي تا جـايي   . است  از كشور انجام گرفته   
در ادامــه، برخــي از . انــد  بررســي ننمــودههينگــينظريــة بچــارچوب  هــاي كــردي را در  بــست واژه

  . اند  آورده شده به ترتيب زمانيهاي مربوطه پژوهش
 در كردي سليمانيه  بست توصيف جامعي در مورد جايگاه واژه) Mackenzie, 1961(مكنزي 
هـاي مفعـولِ      هاي مختلفي از جمله گـروه اسـمي در نقـش            وي پس از معرفي سازه    . است  ارائه نموده 

                                                                                                                   
With-secret=1SG        see.PST 
I saw him secretly. 

 3.  bæ-turræy=m              bird 
With-anger=1SG        take .PST 
I took him angrily. 

 4.  bæ-zor=i:m                 gusht: 
With-force=1SG         kill.PST 
I killed himforcefully. 

 5.  chak=m             xward 
well=1SG         eat.PST 
I ate it well. 

 6.  zu:=m               di:t 
early=1SG        see.PST 
I saw him early. 

 7.  xera=m                       bird 
fast/quickly=1SG       take .PST 
I took him fast/quickly. 

 8.  jiwan=im                    nusi: 
beautifully =1SG         write.PST 
I wrote him beautifully. 
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 نشانگر شخـصي    بست  دارد كه واژه    متعدي و فاعلِ فعلِ لازم، گروه حرف اضافه و فعل بيان مي           فعل  
) همان(مكنزي  . شوند  هاي مورد اشاره كه در ابتداي گروه قرار گيرند پيوسته مي            به هر يك از سازه    

 روبـرو   تبـس   به فعل پيوسته شود با محدوديت اتصالِ تنهـا يـك واژه   بست كه واژه  افزايد هنگامي   مي
سـاز، ريـشة       پس از عناصري از جمله نشانگر وجه، پيـشوند منفـي            بست  شود و در اين حالت واژه       مي

 به لبة راست گروه فعلي       بست  به گمان وي، واژه   . شود  فعل ظاهر مي    فعلي، صفت مفعولي يا جز پيش     
ل عـضو اول   گيـرد و وقتـي فع ـ       پيوسته شده و در جايگـاه دوم قـرار مـي          ) در شيوة نگارش انگليسي   (

  . گيرد  به درون فعل وارده شده و پس از اولين تكواژ فعل جاي مي بست گروه فعلي باشد، واژه
هاي  بستي و پايانه  معتقد به وجود ضماير مستقل، ضماير واژه)Samvelian, 2007a (سمويلين

 كـه   شناسـان بـر ايـن بـاور اسـت           وي نيـز ماننـد ديگـر زبـان        . شخصي فعلي در كُردي سوراني است     
هـا بـدون محـدوديت در انتخـاب ميزبـان در         بـست   پذيرند، ولي واژه    مي يفعلهاي فعلي ميزبانِ      پايانه

هاي ويـژه هـستند و    بست ها، واژه  بست  در واقع، اين گونه از واژه     . شوند  هاي مختلفي واقع مي     جايگاه
 گروه فعلي هستند و بـه       ها  افزايي آن   بست  يعني قلمرو واژه  .  دوم معروف اند    هاي جايگاه  بست  به واژه 

  . شوند افزوده مي) در شيوة نگارش انگليسي(لبة راست نخستين سازة قلمرو خود 
وقتي فعل تنها در كردي مركزي بر اين باور است  )Samvelian, 2007b, p. 270 (سمويلين

  بـست  واژهگردد و در صورت نبـود پيـشوند     پس از پيشوند واقع مي بست واژهسازة گروه فعلي باشد  
  . آيد فعل و قبل از پايانة شخصي ميپس از 

هـاي   هـا باعـث ايجـاد تفـاوت ميـان گونـه       بـست   معتقد است وجود واژه)Haig, 2008 (هيگ
بر اين باور است كه ضمير شخـصي  ) 220همان، (هيگ . شود هاي جنوبي مي شمالي كُردي از گونه 

گر در زمان حـال و        زمان گذشته، كنش  هاي فاعل و مفعول در زمان حال،  مفعول در             تواند نقش   مي
دســتور . شــود بــست اســتفاده مــي گذشــته را ايفــا كننــد، ولــي بــراي مفعــول حــرف اضــافه از واژه 

ترين ويژگي زبان كـردي اسـت و    ، پيچيده)Haig, 2008(هاي ضميري از ديدگاه هيگ  بست واژه
  . است از آن پوشيده ماندههايي  ها پرداخته و جنبه فقط به معرفي آن) Mackenzie, 1961(مكنزي 

 )Mohammad Ebrahimi & Daneshpazhoh, 2008(پـژوه   محمـدابراهيمي و دانـش  
زبان كردي مهابادي و و روابط دستوري و معنايي آن بـا فعـل در چهـارچوب نظريـة                هاي    بست  واژه

گزيني مورد بررسي قرار دادند و سپس حالـت نمـايي و مطابقـت فعـل و ضـماير                     حاكميت و مرجع  
هـاي فعـل هـستند در نمودارهـاي        هـا موضـوع     بست  واژهكه    از آن جايي  . ابسته به آن تحليل نمودند    و

  . توانند يك گروه نحوي به خود اختصاص دهند گزيني مي نظرية حاكميت و مرجعدرختي 
كه ( در بلوچي  بست واژه در مورد جايگاه )Dabir-Moghaddam, 2008, p. 88( دبيرمقدم
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ي هـا   بـست   واژهجايگـاه   )  در كـردي شـباهت دارد       بـست   واژهبـا نحـوة جـايگيري       به باور وي بسيار     
  . داند مي )همان جايگاه دوم(گر در زمان گذشته را پس از نخستين سازة گروه فعلي  كنش

هاي غربي ايراني معاصـر داراي ضـماير    بر اين باور است كه بيشتر زبان )Korn, 2009(كوُرن 
عناصر مورد اشاره   . شوند  ناميده مي » ي ضميري ها  بست  واژه«و  » نديضماير پسو «بستي هستند كه      پي

هـاي غيـر فـاعلي، از قبيـل           شوند و در همة حالت      بر همتاي خود به كار برده مي        به جاي عناصر تكيه   
گـر بـروز    هايي كه اين ساختار را دارند به عنوان كـنش  در گونه(دهندة مفعول، مالك و كنايي   نشان

  . كنند اي نقش ميايف) كنند پيدا مي
 در كردي سليمانيه است و به رفتار نـامنظم  1بست  معتقد به وجود ميان)Walther, 2012( والتر

پـردازد و      مـي  3سـتامپ » 2ساختواژها نقش پـاراديم   «نشانگرهاي شخصي سيال در چهارچوب نظرية       
 دسترسـي بـه     ي كـردي سـوراني    ها  بست  واژهگيري    به منظور توجيه جاي   . ديدگاهي واژگرايانه دارد  

هـاي كامـل    ها در زمـان  به ويژه رفتار نامنظم آن   . واژي سازة مورد نظر ضروري است       ساختار ساخت 
 وي  .پـذير اسـت     هـا امكـان     واژي آن   كردي سوراني تنها به كمك بررسـي سـاختار داخلـي سـاخت            

 بـه  داند كه هاي پسوندي مي    اي از پيشوندها و خوشه      الگوي كلي صرف فعلي را متشكل از مجموعه       
+ ريـشة فعـل  )+ هـا (پيـشوند :  دانـد  هـا را چنـين مـي     آيند و ترتيب قرارگيـري آن       دور ريشة فعلي مي   

  ). ها(پسوند
ــان)Karimi, 2014(كريمــي  هــاي ايرانــي را در چــارچوب نظريــة    دو الگــوي غالــب در زب

ة كامـل   اند كه عبارت اند از در الگوي اول فعل متعدي با مفعـول در مطابق ـ                گرا بررسي نموده    كمينه
و مفعـــول حالـــت فـــاعلي ) غيرمـــستقيم(غيرفـــاعلي /نمـــاي كُنـــايي قـــرار دارد و فاعـــل حالـــت

وسـيلة ونـدهاي    كنند، مطابقه به    هايي كه از اين الگو پيروي مي        در زبان . پذيرد  مي) نشان  بي/مستقيم(
نمـاي   در الگوي دوم فاعل بنـد متعـدي فاقـد حالـت           . شوند  روي فعل نشان داده مي    ) ها  شناسه(فاعلي

ويژگي ديگـر ايـن الگـو ايـن     . كند سازي مي  غير فاعلي آن را مضاعف    بست  فاعلي بوده و يك واژه    
) شناسة سوم شـخص مفـرد  /وند(فرض  است كه مطابقة فعل با مفعول وجود ندارد و فعل شكل پيش 

  . پذيرد مي
 بــر غنــي بــودن نظــام مطابقــه بــه عنــوان يكــي از )Dabir-Moghaddam, 2012(دبيرمقــدم 

كنـد و پـارامتر مـورد اشـاره را در زبـان       هاي ايراني تاكيـد مـي   شناختي در زبان ارامترهاي قوي رده  پ
هـاي ضـميري    بـست  واژهو آن در نتيجـة وجـود    دهـد  كردي مركزي سليمانيه مورد بررسي قرار مي

                                                                                                                   
1 endoclitics 
2 Paradigm Function Morphology  
3 Stump 
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 هايي كه فعـل تنهـا   كند كه در عبارت  بيان مي)Macarus, 1958(وي به نقل از مكاروس . داند مي
البتـه  ). مفعول(پذير  كنش+ضميري  بست  واژه+ فعل: ها باشد توالي عناصر چنين خواهند بود        عضو آن 

از اين توالي بـه دور اسـت و پـس از ونـد نـشانة مفعـولي                  ) î=(ضميري سوم شخص مفرد       بست  واژه
ضميري در  بست با پيروي از هيگ واژه) Dabir-Moghaddam, 2012(دبيرمقدم . گيرد جاي مي
  . داند و حضور آن اجباري است عدي زمان گذشته را نشانة مطابقه ميفعل مت

هـاي   بـست   و انـواع واژه  بـست  واژه )Mirdehghan & Mobini, 2013(ميردهقـان و مبينـي   
دره را در مورد نظام مطابقـه و نظـام حالـت را بررسـي نمودنـد تـا                     ضميري در كردي سوراني ديوان    

هـاي لازم و متعـدي و نظـام حالـت در زمـان حـال و         در فعـل روندهاي متفاوتي را در مورد مطابقـه  
هـا در   ها جزء لاينفك سـاختار جملـه   بست ايشان با تأكيد بر اين نكته كه واژه. گذشته آشكار سازند 

گويش سـوراني هـستند نـشان دادنـد كـه در ايـن زبـان بـراي نـشان دادن نظـام مطابقـه از دو دسـته                  
بست برايي نقش مهمـي در        از ميان اين دو دسته واژه     . شود  فته مي  بهره گر   »برايي و فاعلي  «بست    واژه

بـست فـاعلي نـشان        فاعل در بندهاي لازم بـه وسـيلة واژه        . نظام حالت در زمان گذشته به عهده دارد       
شـود، ولـي فاعـل بنـد متعـدي بـه وسـيلة         شود كه به شكل پسوند به انتهاي فعل افـزوده مـي   داده مي 

  . شود انتهاي مفعول نشان داده ميبست برايي پيوسته به  واژه
 ;Alinezhad & MohammadiBolbanAbad, 2013a (آبـاد  بلبـان  يمحمـد نـژاد و   علـي 

Alinezhad & MohammadiBolbanAbad, 2013b(       بـا يـادآوري اينكـه حـروف اضـافه
 هاي اسم، ضـمير مـستقل   هاي مختلفي متعلق به مقولة متمم) ساده و مطلق(كردي با توجه به نوعشان      

هـاي اسـمي ضـماير مـستقل          در اين زبان حروف اضافة سـاده قبـل از گـروه           . پذيرند   مي  بست  و واژه 
هاي   متمم. شوند  ها واقع مي    بست  قبل از واژه  ) مطلق(كه گروه ديگر حروف اضافه        آيند، در حالي    مي

حروف اضافة مطلق قابليت جداشدن از هستة خود و حركـت بـه سـمت راسـت يـا            ) هاي  بست  واژه(
كه فعل جملـه متعـدي و بـه           هنگامي. حوزة مورد نظر خود هستند     ) در شيوة نگارش انگليسي   ( چپ

كند و به ضمير وندي تبديل شـده و            به سمت راست حركت مي      بستي  شكل متعدي باشد، متمم واژه    
شود، اما وقتي به سمت چپ حركت كند به اولين سـازة گـروه فعلـي                  سپس به فعل جمله متصل مي     

)VP (گيرد شود و در جايگاه دوم قرار مي  ميپيوسته .  
واژي  را سـاخت جايگـاه دوم   در  بـست  واژه جـايگيري  )Öpengin, 2013, p. 282 (اوپينگن

  . گيرد  مي پس از اولين تكواژ قرار بست واژهداند زيرا  مي
كند كـه   ضمن بررسي نظام مطابقه در كردي مركزي بيان مي )Jügel, 2014, p. 151(يوگل 

هـاي متعـدي رفتـار     در شـكل گذشـته فعـل   ) ي نـشانگر شخـصي    ها  بست  واژه(هاي ضميري     بست  پي
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هـاي شخـصي ايفـاي نقـش نمـوده و در               عنـوان پايانـه     واژي خود را حفظ كرده و به        ساخت-نحوي
  . شوند جايگاه دوم گروه خود واقع مي

وه بست و گـر  دو سطح گروه واژه )MohammadiBolbanAbad, 2014 (آباد بلبان يمحمد
شناسـي نـوايي در دو زبـان        مراتـب نـوايي را در چهـارچوب واج         گانـه سلـسله    واجي از سطوح هفت   

بـه منظـور اشـتقاق سـاخت        دارد كـه       وي بيـان مـي     .دهـد  فارسي و كـردي مـورد بررسـي قـرار مـي           
در . گيـرد فراينـد تكيـه اسـت        واجي يكي از فرايندهايي كـه همـواره مـورد بررسـي قـرار مـي               ةكلم

 حوزه اسـت كـه    ةلبة  سي نوايي، فرايند تكيه در زبان كردي و فارسي از نوع قاعد           شنا چارچوب واج 
واجـي  واژة تلـويحي    يهـا  يبر اساس جهان  . گيرد  واجي قرار مي   واژةهمواره بر روي آخرين هجاي      

در .  مركب است را دارنـد ةواجي كه همان كلمواژةدر اين دو زبان از نوع چهارم بوده و بزرگترين   
 واژة شـده و يـك   پيوسـته  ميزبان خـود  ةهستند كه به مقولاي  هندها عناصر درون حوز   اين دو زبان و   

عناصري كه بر اساس جهاني تلويحي بالا خارج از اين حوزه قرار دارنـد              . دهند واجي را تشكيل مي   
بست  ميزبان خود ضميمه شده و بر روي هم گروه واژهة واجي گويند كه به ساز   واژة   هاي  پيوسترا  

  . دهند  ميرا تشكيل
هـاي   هـا و خوشـه    آن1سـازي  هـا، دوگـان   بـست   رفتـار و توزيـع واژه  )Sultan, 2014( سـلطان 

هـاي    بست  واژه. دهد  بستي در كردي شَبكي را با توجه به قانون واكرناگل مورد بررسي قرار مي               واژه
ملكـي،  ، )صريح و غيـر صـريح  (هاي ضمير فاعلي، مفعولي  بست اين گونة كردي مشتمل اند بر واژه  

 ضـميري    بـست    واژه 36شـَبكي   . اشاره، اضافه، تصغير، افزايشي، نمودي، زماني، فعي ربطي و منفـي          
هـا داراي   بست اين دسته از واژه. گيرند افزايي قرار  بست  توانند در معرض واژه     ها مي   دارد كه همة آن   

هـا    ي آن هاي ضعيف فاعلي، مفعولي غير صـريح و ملك ـ          صورت. هاي ضعيف و قوي هستند      صورت
  . با قانون واكرناگل همخواني دارند

هـاي عـامِ    هاي كردي اردلاني براساس نظريـه  بست به بررسي واژه )Hosseini, 2015(حسيني 
انـواع  ) Zwicky, 1977(وي بـر مبنـاي نظريـات زوئيكـي     . اسـت  هـا پرداختـه   بـست  حاكم بـر واژه 

هـاي جايگـاه دوم را     بـست    و واژه   تبـس   را معرفـي و سـپس جايگـاه  واژه         ) سـاده و ويـژه     ( بست  واژه
هاي  بست واژه: است بندي كرده  هاي ضميري را به چهار دسته گروه        بست  حسيني واژه . مشخص نمود 

معتقـد  وي . هـاي ملكـي   بست هاي مفعولي غير صريح، واژه بست هاي مفعولي، واژه بست  فاعلي، واژه 
آمـده   دست هاي به از ديگر يافته. نندك  هاي اردلاني در مقابل حركت مقاومت مي        بست  است كه واژه  

. هاي متفاوتي از جايگاه واكرناگل اشـاره كـرد          هاي اردلاني در جايگاه     بست  توان به حضور واژه     مي
                                                                                                                   
1 clitic doubling 
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هـاي مفعـولي و ملكـي بـر           بـست   بـستي اردلانـي واژه      هـاي واژه    حسيني معتقـد اسـت كـه در خوشـه         
مايل به افزوده شـدن بـه آخـرين جايگـاه           هاي فاعلي مت    بست  هاي فاعلي تقدم دارند و واژه       بست  واژه
  .    بستي هستند واژه

ها در هر  بست برانگيز واژه با اشاره بر ماهيت چالش )Gharib and Pye, 2018 (غريب و پاي
هـا معتقدنـد كـه      آن. دهنـدة حالـت كنـايي نيـز باشـند           تواننـد نـشان     واژه و نحو، مي     دو حوزة ساخت  

يِ غيـر  شخـص گرهـاي   كه نـشان  وندهاي فعلي هستند، در حالييِ مستقيم معمولاً    شخصگرهاي    نشان
دهنـد كـه هـم     بـست نـشان مـي     هـاي مختلـف واژه      آزمـون .  باشـند   بـست   رسـد واژه    نظر مي   فاعلي به   

هــاي ونــدها و  ي غيــر فــاعلي مشخــصةشخــصگرهــاي  ي مــستقيم و هــم نــشانشخــصگرهــاي  نــشان
  . ها را دارند بست واژه

هاي كردي اردلاني را معرفي و سپس تحليلـي از اشـتقاق    تبس  واژه)Kalami, 2016 (كلامي
گيـري   وي بـا بهـره  . است واژة تحليلي ارائه نموده  ها در چهارچوب نظرية ساخت      صرفي و نحوي آن   

) Zwicky & Pullum, 1983; quoted in Kalami, 2016(هـاي زوئيكـي و پولـوم     از آزمون
هـاي مختلـف    هـا را در جملـه   و پراكنـدگي آن  را مشخص كرده   ها و وندهاي اين گويش      بست  واژه

هاي مورد اشـاره معلـوم گرديـد كـه در زبـان كـردي        به كمك آزمون . است  مورد بررسي قرار داده   
گرا همـواره   هاي واژه وي با اشاره به اينكه نظريه    .  وند تصريفي وجود دارند    6 و    بست   واژه 9اردلاني  

دار   ا را از وندها متمايز كنند و دو حوزة متفاوت را عهـده            ه  بست  با ارائة معيارهايي در تلاش اند واژه      
گان  ها در نحو و وندها در واژ     بست  دانند به اين معنا كه واژه       بست و وند مي     توليد و تعيين توزيع واژه    

واژي تـوزيعي ايـن فـرض پـذيرفتني نيـست، چـرا كـه                 اما در نظرية ساخت   . شوند  توليد و توزيع مي   
  . جود نداردبخشي به نام واژگان و

دارد  پردازد و بيان مـي  هاي ايراني مي  در زبانها بست واژهبه اهميت  )Karimi, 2017 (كريمي
هاي گوناگوني كه در اين گـزينش   ها در گزينش ميزبان در حوزه   آن  صوري كه بررسي پراكندگي  

 يهـا  تبـس  واژه توزيـع وي در مقالـة خـود       . اسـت   هاي نظـري بـوده      نقش دارند، مورد مطالعة مبحث    
هاي ايراني مورد بررسـي قـرار داده و سـپس ماهيـت گـزينش ميزبـان                    را در زبان   نما  مطابقه يشخص
هـاي مـورد اشـاره        در زبان  مطابقه   يها بست واژهدهد كه     كريمي نشان مي  . است  ها را تبيين نموده     آن

ها را   توان آن  ي، م بيانياي آزادي عمل دارند و به        در محدوده گروه فعلي هسته    براي گزينش ميزبان    
  . گذاري كرد  نام جايگاه دوميها بست واژه

هاي كردي مركزي را بررسي كـرده و اساسـاً    ساختار نحوي عبارت )Kareem, 2016( كريم
هـا را بـا       هاي فعلي از قبيل زمـان، نمـود، مطابقـه، سـاختار موضـوع و تعامـل آن                   به نحو فعل و مقوله    
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طور دقيق و ريزبينانه مطالعـه و      تر به      مختلف زباني كه پيش    هاي  پردازد و پديده    هاي مختلف مي    فعل
وي در ادامه به اهميت ويژگـي مطابقـه در كـردي مركـزي بـه                . كند  اند را واكاوي مي     بررسي نشده 

 نقـش كليـدي بـر عهـده        هـاي  ضـميري      بـست   پيپردازد كه در آن         عنوان زباني با ارگتيو ناقص مي     
  .دارند

ضــميري كـردي مركــزي و   يهـا  بــست واژه بــا مقايـسه  )Jalal Taher, 2017 (جـلال طـاهر  
گزينـي و كمينگـي نـشان داد كـه            هـاي حاكميـت و مرجـع        هاي روميايي در چهارچوپ نظريـه       زبان
 . ي ضميري كردي نشانگر فاعل و مفعول هستندها بست واژه

 ي اتـصال واج ـ چگـونگي  شـكل و  ي پـس از بررس ـ )Mohammadirad, 2020 (راد يمحمد
 به صـورت    فقطبست    ها واژه   از آن  ي نشان داد كه در بعض     يراني ا يها   زبان ي غرب ة شاخ بست در   واژه

. شـود  ي م ـ پيوسـته  زبـان ي به م  بست ي و هم به صورت پ     بست  شي هم به صورت پ    ي و در بعض   بست يپ
 نمايـان  بـست  ي همواره به صورت پ    ي و موكر  ي مركز يبست در كرد     باور است كه واژه    ني بر ا  يو
  . شود يم

هفـت  از هـا در وفـسي    بـست   شناسـايي واژه براي )Yousefi et al, 2021 ( همكارانيوسفي و
 را شناسـايي   بـست  واژهانـد و هـشت نـوع        به كار گرفته  شناسي، صرف و نحو      معيار در سه سطح واج    

و تأكيـد بـر    )Stilo, 2004a; 2004b; 2010(هـاي از سـتيلو   ايشان پـس از آوردن نمونـه  . نمودند
و » ونــدي« نحــوي  در دو دســتة عوامــل را فقــط براســاس ي متممــي وفــسيهــا شناســهاينكــه وي 

هـاي   نقـشي شناسـه  -دسـتور واژي  بـه كمـك     ) همـان (يوسفي و همكاران    . اند  قرار  داده  » يبست  واژه«
هـاي گونـاگوني در       عامـل  .بـودن شناسـايي نمودنـد     » بـست   واژه«يـا   » وند« را از حيث     متممي وفسي 

نـوايي، تركيبـي از    /نحـوي، فراينـدهاي واجي عوامل از جمله ها بست واژهپيدايش و تعيين جايگاه 
  . نقش دارندكاربردشناختي/واجي نوايي، و عوامل معنايي-فرايندهاي نحوي

  

  بست ضميري كردي موكري واژه. 3
هاي ايراني از جمله فارسي، بلوچي، وفسي و مـوارد            ي همانند برخي از زبان    موكركردي مركزي و    
دسـتة غيـر   «و » 2دستة مـستقيم « است كه مشتمل اند بر 1سته نشانگر مطابقة شخصي مشابه داراي دو د   

  :شوند ديده مي) 1(شوند كه در جدول  ناميده مي Set2و  Set1ترتيب  كه گاهي به» 3مستقيم
  

                                                                                                                   
1 Person agreement markers (PAM) 
2 direct set  
3 oblique set 
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 ي و موكري مركزي كردي شخصةنشانگر مطابق: 1جدول 

  دستة مستقيم شخص 
  )يموكركردي مركزي  و (

  دستة غير مستقيم
)كردي مركزي(  

  دستة غير مستقيم
)يموكركردي (  

1 -(i)m =(i)m =(i)m 
2 -î/-y =(i)t =(i)t 

  مفرد
3 -ê(t)/-a(t)/-Ø =î/=y =î/=y 
1 -în/-yn/-n =man =in(n) 
2 -(i)n =tan =u(w) 

 جمع

3 -(i)n =yan =yan 
  

كـه پـس از       نگـامي شـوند و ه     هاي درونِ كمانك در جدول بالا پس از واكه نمايان مـي             صورت
 îشـود امـا     حـذف مـي  it- و im-بستي كه با واكه آغاز شده باشد قرار گيرند، واكـة موجـود در                پي

ــا واژة مختــوم بــه واكــة قبــل از خــود ادغــام شــده و بــه    شــود   تبــديل مــيyســوم شــخص مفــرد ب
)Mackenzie, 1961, p. 73(.  هـاي دسـتة اول و دوم در كـردي     لازم به گفتن است كه صـورت
 هستند، ولي اول شخص و دوم شخص جمع مـوكري بـا             جداديگر    ركزي و موكري كاملاً از يك     م

نشانگرهاي مطابقـة شخـصي دسـتة       . اول شخص و دوم شخص جمع كردي مركزي متفاوت هستند         
 هستند و قابليـت حركـت بـالا          بست   واژه مستقيم وند و نشانگرهاي مطابقة شخصي دستة غير مستقيم        

در . كه وندها از چنـين قـابليتي برخـوردار نيـستد            آيد، در حالي     به شمار مي   ها  بست  واژهويژگي بارز   
حوزة اسمي نشانگرهاي مطابقة شخصي دستة غير مستقيم بيانگر مالكيت هستند و در حوزة فعلي بـا                 

  .كنند گرپذير ايفاي نقش مي گر يا كنش  عنوان كنش توجه به زمان فعل به
  
  چارچوب نظري. 4

ترين و تأثيرگـذارترين      يكي از مطرح   عاري از هر گونه اشتقاق،     ه عنوان يك نظرية   ، ب بهينگينظرية  
 و پــرنس ايــن نظريــه بــه وســيلة.  بــود1993 زايــشي در ســال شناســي زبــاندر چــارچوب انــشعابات 

 و شناسـي  زبان شگرف بر تأثيري ارائه گرديد و )Prince and Smolensky, 1993( نسكيولسم
 پيـشرفت   تـرين   مهـم عنوان يگانه پيشرفت و        به برخي كه  اي   گونه  به . و دارد  داشتهشناسي    واج ويژه  به

 Boersma and( برنـد  مي نود قرن بيستم از آن نام دهة زايشي در طول شناسي زبانگرفته در  انجام

et al, 2000, p. 1(.كـاملاً   پارامترهـا  و اصـول  ويـژه  وارثان زايـشي خـود بـه      ديدگاه اين نظريه با
ــه را فراگيــران كــه ســتا متفــاوت  دوارزشــي هــاي انتخــاب از اي مجموعــه كننــدة تعيــين عنــوان ب
 از اي  مجموعـه  وجـود  بـه  معتقـد  جهاني دستور در نظرية بهينگي   مقابل، در. پندارد  مي ناپذير  تخطي

 در خـود  كـار  اصـلي  جـوهر  بـه  را داري  مورد اشـاره نـشان      نظرية .است پذير  تخطي هاي  محدوديت
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 وجـود  هـا  ن  زبـا  در جهـاني  دادي  بـرون  هـاي   محـدوديت  شكل به داري  نشان. كرد تبديل زبان حوزة
 پرينس هاي اصلي   هدف از يكي هر چند . هستند نشان  يا بي  دار  نشان الگوي بيانگر مستقيماً كه دارند

 مـشكلات  حل نظرية بهينگي كردن مطرح از )Prince and Smolensky, 1993(سمولنسكي  و
واژه نيـز     سـاخت  نحـو و   حوزةهـاي  به نظريه اين كاربرد بعدها ولي بود شيزاي شناسي  واج گوناگون
 ,Chomsky and Halle( هلـه  و چامـسكي  سـوي  از كه شناسي زايشي واج نظرية در. شد كشيده

 بـا  هـا  آن تعامـل  و عملكـرد  چگـونگي  و بـود  كـار  اسـاس  بازنويـسي  قواعـد  گرديـد،  ارائه )1968
 داد  درون بـر  ديگـري  از پـس  يكـي  خطـي   قواعـد  .كـرد  مي پيروي خطي تركيب يك از ديگر  يك
 ترتيـب  و قواعـد  ايـن  ناكارآمـدي . شـد   مـي  بعـدي  قاعدة داد  درون دادي  برون هر و شدند  مي اعمال
 گيـري   چـشم  هـاي   تلاش ميلادي 80 دهة اوايل و 70 دهة اواخر در موجب شد تا   ها  آن اعمالِ خطي
 زبـاني  قواعد جهاني هاي  ويژگي. شود انجام ها آن تعاملات و قواعد شناسي  رده كردن محدود براي
 نظريـة « كردن مطرح به و شدند تبديل شرط به قواعد بيشتر رفته  رفته و گرفتند خود به »شرط« عنوان
 ايـن  اسـاس   بـر .انجاميـد  )Chomsky, 1981(1981در سال  چامسكي سوي از »پارامترها و اصول
. اسـت  استوار ارزشي دو پارامتر محدودي تعداد و ثابت اصول اساس بر زباني هر زبانِ دستور نظريه

 مـورد  بـودن در   محلـي  شـرط  قواعـد،  اعمال چگونگي كردن محدود به منظور  افزون بر شروط بالا   
 و راهگـشاتر  حـال،   در عـين     و تـر    سـاده   بازنمـايي  بـا وجـود اينكـه قواعـد       . گرديـد  مطـرح  بازنمايي

 قواعـد  مورد در منسجم نظريه يك نتوانستند به  ادهشت دهة تا اواخر  شناسان  شدند زبان   كارآمدتر مي 
واجـي   هـاي   محـدوديت  واجـي و   قواعـد  از زبـاني،  هاي  پديده توجيه براي ها  آن .يابند دست واجي

داد بـه   اي از فرايند درون بنياد يا گشتاري با اعمال مجموعه هاي قاعده    در بيشتر نظريه   .كمك گرفتند 
 سـاختار  هـر  اسـت،  بنيـاد -محـدوديت  اي  نظريـه  كـه  بهينگـي   ةنظري شود، ولي در    داد تبديل مي    برون
ــك داراي ــك و داد درون ي ــرون ي ــت داد ب ــه اس ــورت ك ــشان ص ــر هاي ــاس ب ــه اس  از اي مجموع

خاصـي   ترتيـب  داراي بـوده و   پـذير   نقـض  هـا   محدوديت  اين .شود  مي تعيين جهاني هاي  محدوديت
 بدون دخالـت فراينـدهاي اشـتقاق       نظريه ينا در بهينه گزينة يا داد  برون انتخاب. هستند )ويژه-زبان(

 را محـدوديت  كمتـرين  كـه  اي  گزينـه  داد،  درون در ممكـن  هـاي   گزينـه  ميان از يعني شود  توليد مي 
 انتخـاب  بهينـه  اي گزينـه   عنوان به دارد، ها محدوديت ترتيب با را هماهنگي بيشترين و كند  مي نقض
دادي وجـود نـدارد كـه     بـرون  ر است كه هـيچ  بر اين باو)Kager, 1999, p. 16 ( كاگر.گردد مي

كـه   همـان گونـه  . كنـد  يـاد مـي  » توهم تكاملي«ها را اقناع كند، وي از اين تعبير به      محدوديت تمامي
ماهيـت و   . بنديـشان جهـاني نيـست       ها جهاني هستند ولي چگونگي مرتبه       تر بيان شد محدوديت     پيش

سـبب    شـود و بـه        شناسـي زبـان مـي       رد رده هايي در مو    بيني  ها موجب پيش   طبيعت جهاني محدوديت  
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 ,Kager(آينـد   وجـود مـي   هـاي گونـاگوني بـه     شان زبان ها و تعارض بندي متفاوت آن همين مرتبه

1999, p. 4( .       توانـد بيـشتر از چيـنشِ     هـا نمـي   فرض نظرية بهينگـي بـر ايـن اسـت كـه تعـداد زبـان
داري   هاي نشان   ه دو گروه محدوديت   هاي نظرية بهينگي ب     محدوديت. ها باشد  بندي محدوديت   مرتبه

دسـتور زبـان فـرآوردة برقـراري تـوازن ايـن دو دسـته از            . شـوند   بنـدي مـي     پايايي گروه /و وفاداراي 
داد هستند    ساخت بودن برون    داري پويا بوده و ناظر بر خوش        هاي نشان  محدوديت. هاست محدوديت

هـاي     مانند خوشـة همخـواني و گـروه        ها با مشكل همراه باشند،      و ساختارهايي كه توليد و درك آن      
داري دارند    ها ريشه در اصول جهاني نشان       اين محدوديت . دانند  بدون هستة آشكار، را غير مجاز مي      

دسـتة دوم   . شـوند   هاي منفي بيان مـي      هاي مثبت و گاهي به صورت گزاره        و گاهي به صورت گزاره    
دادنـد يعنـي      داد و برون     بودن درون  هاي وفاداري هستند كه ناظر بر يكسان        ها محدوديت   محدوديت

بــراي نمونــه، تمــام . داد هــم وجــود داشــته باشــد داد وجــود دارد بايــد در بــرون هــر آنچــه در درون
نحوي موجـود در    -هاي واژي   داد حفظ شوند يا تمامي مشخصه       داد بايد در برون     هاي درون   همخوان
هـا بـا هـر گونـه          ي اين دسته از محدوديت    به تعبير . داد هم وجود داشته باشند      داد بايد در برون     درون

هاي مورد اشاره با توجه به ضـرورت و       محدوديت. كنند  داد مخالفت مي    داد به برون    تغييري از درون  
داد نيـستند     هاي وفاداري فقط خـاص درون       محدوديت. نياز به بهينه بودن پردازش زبان وجود دارند       

داري بـه عناصـر حاضـر در          هاي نـشان    ند؛ محدوديت داد نيز توجه دار     بلكه به عناصر حاضر در برون     
داري   هاي نـشان    به اين معنا كه محدوديت    . داد هستند   داد ارتباطي ندارند و فقط حاكم بر برون         درون

هاي وفاداري از ايجاد هـر        كه محدوديت   بعضي از ساختارها را بر برخي ديگر برتري داده، در حالي          
هـا تقابـل     اين دسـته از محـدوديت     . كنند  داد جلوگيري مي    ونهاي در   گونه تغييري در ساختار گزينه    

هـاي وفـاداري     اين خاصيت محدوديت  . كنند  واژگاني را حفظ و شكل تنوع واژگاني را محدود مي         
اين پديده بار ديگـر تأييدكننـدة وجـود تعـارض           . بخشد  يك صورت و معنا شدت مي       به  ارتباط يك 

داد سـروكار دارنـد       ها بيشتر با بـرون      وي اين محدوديت  با توجه به اينكه هر د     . هاست  بين محدوديت 
گفتنـي اسـت كـه در نظريـةبهينگي         . بنياد اسـت  -داد  اي برون   توان گفت كه نظرية بهينگي نظريه       مي
داد توجـه كننـد و ايـن خـود يكـي از               اي نيستند كه فقط بـه درون        ها به گونه    يك از محدوديت    هيچ

از سـوي ديگـر در      . شناسـي زايـشي اسـت        سـنتي واج   هاي اساسـي نظريـة بهينگـي بـا نظريـة            تفاوت
ايـن  . كند كنند و نه يكي ديگري را سركوب مي    ديگر تباني مي    ها نه با يك     نظريةبهينگي محدوديت 

  . )Kager, 1999, p. 12 (ها استوار است گيرانة محدوديت بندي سخت نظريه بر مرتبه
  

   در كردي موكري بست واژهتعيين جايگاه . 5
 در  بـست  واژهشناسـان بـر ايـن باورنـد كـه             سي پيشينة پژوهش گفته شد كه بيشتر زبـان        برربخش  در  
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هــاي  هــاي مــوكري مقولــه  بــست واژه. گيــرد جايگــاه دوم و پــس از نخــستين ســازة گــروه قــرار مــي
توانند اسم، گروه اسـمي، صـفت، حـرف           ها مي   مقوله اين  . گزينند  گوناگوني را براي ميزباني بر مي     

بـر ايـن   ) Samvelian, 2007a, p. 270(سـمويلين  . حرف اضافه و حتي قيد باشـند اضافه، گروه  
 پـس از پيـشوند واقـع         بست  واژهوقتي فعل تنها سازة گروه فعلي باشد،        در كردي مركزي    باور است   

 اوپيـنگن . آيد  فعل و پيش از پايانة شخصي مي       پس از     بست  واژهگردد و در صورت نبود پيشوند         مي
)Öpengin, 2013, p. 282 ( دانـد، زيـرا    واژي مـي  را سـاخت جايگاه دوم  در  بست واژهجايگيري

بـا آوردن  ) Samvelian, 2007a, p. 272(سمويلين . گيرد  مي پس از اولين تكواژ قرار بست واژه
 تكـواژ   نخـستين جايگـاه دوم هميـشه پـس از         دهـد     از كردي مركزي نشان مـي     ) 2(و  ) 1(هاي    نمونه

  : نخواهد بود
1.  nard-in=î 
       send.PST-3PL=3SG 
      ‘He sent them.’ 

با هم يك واژة واژگاني تشكيل داده كـه           nard و ريشة فعلي     in-پايانة شخصي   ،  )1(در نمونة   
 سـوم شـخص     بـست   واژه در كردي مركزي و موكري وقتـي         .شود  دار مي    را عهده  بست  واژهميزباني  

   .ر گيردمفرد باشد، بايد پس از پايانة شخصي قرا

2.  nard-u=tan-in 
       send.PST-PTCP=2PL-3PL 
      ‘You have sent them.’ 

توانند بين زنجيرة متـشكل از فعـل و ونـد صـفت مفعـولي                 هاي شخصي نمي    ها و پايانه    بست  واژه
انـة   و پايبـست  واژه بلافاصله به ريشة فعلي پيوسته شده و پـيش از          u-پسوند  ) 2(نمونة  در  . قرار گيرد 

كند  چنين برداشت مي )Samvelian, 2007a, p. 272-273(سمويلين . است شخصي نمايان شده
 در  بـست   واژهالبتـه ديـدگاه واقـع شـدن         . گيـرد    در جايگاه سوم قرار مـي      بست  واژهكه در موارد بالا     

 صـفت   پـسوند تكيـة واژگـاني روي      ) 2(در نمونـة    . شـود   جايگاه سوم به كمك دلايل نوايي رد مي       
لي قرار گرفته و نه روي ريشة فعلي و اين دو با هم يـك واژة واجـي تـشكيل داده كـه ميزبـان                         مفعو
 و (Haig, 2008)هيـگ  . گيـرد   در جايگـاه دوم قـرار مـي   بست واژهبنابراين .  خواهد بودبست واژه

 پس از نخـستين  بست واژه نيز معتقدند جايگاه (Dabir-Moghaddam, 2012, p. 55)دبيرمقدم 
 (Dabir-Moghaddam, 2008, p. 88) رمقـدم يدب. اسـت ) همانا جايگـاه دوم (ه فعلي سازة گرو

 چگـونگي  بـا    اري بـس  يكـه بـه بـاور و       (يزمان گذشـته در بلـوچ      گر در    كنش يها  بست   واژه گاهيجا
 گـاه يهمـان جا   (ي گـروه فعل ـ   ة ساز ننخستيرا پس از    )  شباهت دارد  ي در كرد   بست   واژه يريگيجا
كـه       اسـت، در صـورتي     NP يـا    VPافزايي    بست  واژهتوان گفت كه حوزة       ن مي بنابراي .داند يم )دوم

 به اولين دختر گروه يعنـي     بست  واژه باشد   VP به خود گروه و اگر حوزه         بست  واژه باشد   NPحوزه  
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عـدد يـا واحـد      (كـه اولـين دختـر گـروه معـرف اسـم               شـود و هنگـامي      اولين سازة گروه پيوسته مي    
افزايي گروه فعلي باشد      بست  واژهاگر حوزة   .  خواهد بود   بست  واژهميزبان  باشد معرف اسم    ) شمارش

 .گـردد   عنـصر گـروه فعلـي پيوسـته مـي         /  به اولين تكواژ    بست  واژهفعل باشد     و فعل داراي جزء پيش    
 در بـست  واژههاي پيشين بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه               گان نيز پس از بررسي و مطالة پژوهش         نگارند

  .شود ن ميجايگاه دوم نمايا
  

  ينگيبهية در نظرييبست افزا واژه. 6
در هـا     آن ي اسـتوار اسـت كـه ط ـ       ييرهاا بـر اسـاس سـازوك       ژهي ـ و يها  بست   واژه يواژ   ساخت يةنظر

) بـست    واژه كي ـ بـراي نمونـه    (دي ـ جد ي عنـصر  ي معرف ـ ةليوس ـ    به ي گروه نحو  كي ي واج ييبازنما
 ةوي بـه ش ـ   اريكـه بـس    يا  گونـه     بـه  شـده  يرف ـ عنصر مع  ي واج راتيي تغ گاهيجا. رديگ ي انجام م  يراتييتغ

 ةليوس ـ    بـه  راتيي ـ محل تغ  نيي كه تع  گفتني است . شود ي م نيي شباهت دارد تع   يي وندافزا يواژ  ساخت
 ريهـا بـا سـا      تي محـدود  ني ـ تـرادف و تعامـل ا      يهـا   تي محدود ه ويژه  ب ها  تي از محدود  يا  مجموعه

  يـة نظر نظـر  نقطـه   و حـوزه از زبـان ي ممي مفـاه حي و تـشر ي معرف ـة كه لازم دردگ ي مشخص م  راتييتغ
 افـزوده   ة مربـوط بـه سـاختار هجـا و نحـو           يي نوا يها تي با توجه به محدود    وندها  انيم .است ينگيبه

 كـه  يحـال  در .شـوند  يد م ـ ر وا هـا   واژه بـه    موارد مـشابه   و   هي هجا، پا  د مانن ييها به واحدها   شدن به آن  
بست بـه      منجر به وارد شدن واژه     يريگي جا گونه  ني ا راي ز .كنند ي نم يريگي جا گونه  نيها ا   بست  واژه

ــستيدرون  ــواواژة ننخ ــيي ن ــود ي وارد م  ــش ــه ط ــدودي ك ــظ  Integrity(Word) تي آن مح حف
ة واجـي    كلم ـ يهـا    از لبه  يكيبست مجاز است به        در عوض واژه   .ه نقض خواهد شد   واژ يكپارچگي
  . ه شودفزودا)  چپاي است رةلب(

 نيتـر   بي ـرق ي و ب ـ  ني بـالاتر  ي بـشر  يها   زبان ي در تمام  باًي تقر ي واژه كپارچگيحفظ   تيمحدود
 را در نظـر     cliبـست      اگـر واژه   ينگ ـي به يـة  در نظر  زباني م نيي تع منظور   به .آيد  به شمار مي   تيمحدود

 » LeftMost(cli)تـرين لبـه   در چـپ بـست   واژهحـضور   «تي محدودسو كي كه از مينيب ي مميريبگ
 تيمحدود« مطابق زي نگري دي از سو  و دهد ي را نم  ني نخست گاهيبست در جا     حضور واژه  ةمطلقاً اجاز 

 نيهمچن ـ. ه وارد شود  واژ نتواند به درو   ينم واژه بست » Integrity(Word)ه  واژ يِكپارچگيحفظ  
 تــوان يكــه طبــق آن نمــ NonInitial(e) تي محــدود،رديــه قــرار گواژ يبــست در ابتــدا اگــر واژه

از سـوي   ي مـورد اشـاره  هـا   تيمحـدود  (شـود  ي نقـض م ـ   ، آورد يه واج ـ واژ يبست را در ابتدا     واژه
گفتـه شـد كـه بـر اسـاس قـانون       تـر   پـيش . )ارائـه گرديـد   )Anderson, 1994, p. 15(آندرسـن  
 از پـس  يعن ـي شوند ي گروه واقع مواژة ننخستي از پس يعني دوم گاهيها در جا    بست   واژه ،واكرناگل

بست به داخـل    واژه،واقع در. دنشو ي منمايان بست در آن    كه واژه  يا   حوزه يتر گروه نحو  خ د نياول
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 با ها  تي از محدود  يگري آن به خانواده د    گاهي جا نييمنظور تع     به نينابرا ب شود؛ يه م فزود گروه ا  كي
 هـستند كـه     ي عناصـر  ي كـه حـاو    يا گروه ـ ه ـ   دارد كـه بـر اسـاس آن        ازين Integrity(XP)عنوان  
، Integrity(DP)هــاي  تيمحــدودمطــابق .  حــضور ندارنــدة اجــاز،ستنديــ از گــروه نييهــا بخــش

Integrity(NP)، Integrity(PP) و Integrity(VP) ي هـــــــا  تيخـــــــانواده محـــــــدود  از
Integrity(XP) اجازة ورود به ساختار دروني گروه حرف تعريف و گروه حرف اضافه          بست    واژه

 حـوزه   كي ـ  وارد توانـد  ي نم ـ ي عنصر چي كه ه  كنند ي مشخص م  ها  تي دسته از محدود   نيا. را ندارد 
 معمولاً بـر    يكپارچگ ي حفظ يها  تي محدود . از عناصر حوزه باشند    يكي انگري نما نكهي مگر ا  ،شوند

هـا   بـست  واژه )Anderson, 2005, p. 154(به باور آندرسـن   . مسلط هستندگري ديها تيمحدود
 NonInitial(cli, IP) پيوسـته شـوند ولـي محـدوديت     (IP)1تمايل دارند به لبة چپ گروه نـوايي  

ــالاتر از محــدوديت حــضور در چــپ  گيــرد و از حــضور  قــرار مــي  LeftMost(Cli)تــرين لبــه ب
  بـر  تـوان  ي م ـ ورد اشاره  م يها  تيبا توجه به محدود   . كند  ها در ابتداي حوزه جلوگيري مي       بست واژه

  :  نمودنمايانبست را   حوزه واژهگاهي جاريمراتب ز اساس سلسله
3.  Integrity(XP), NonInitial(cli, XP) >> LeftMost(cli, IP) 

  ) Anderson, 2005, p. 16(آندرسن 
گروه  در حوزة بست واژهبالا را براي تعيين جايگاه      هاي  ت محدودي مراتب  سلسلهتوان    مياكنون  

  :نشان داد  زيرمراتب سلسلهي مطابق فعل
4.  Integrity(VP), NonInitial(cli,VP) >> LeftMost(cli,VP)  

كـه امكـان دارد در سـمت چـپ             تمايـل دارد تـا جـايي        بـست  واژه بالا يك    مراتب  سلسله مطابق
عبارت قرار گيرد، به شرطي كه در ابتداي آن واقع نشود و منجر به گسستگي گروه نحوي مور نظر                   

 در عبارتي كه فعل عنـصر آغـازين آن باشـد را تعيـين      بست  واژهگاهيجاتواند  اين تحليل مي . نگردد
گفتـه قـرار گرفتـه باشـد، عناصـر        كه  فعل در ابتـداي پـاره  اي گفته پارهنا كه وقتي در   به اين مع  . كند
هـاي    در درون حـوزه   .  خواهند بود   بست واژهميزبان  ) فعل  پيشوندها يا جزء پيش   (بر پيش از فعل       تكيه

 در .شـود  ي مپيوستهخود ة   حوز هاي   به لبه  EdgeMost هاي  تمحدودي كمك بهبست     واژه مختلف
 عنصر حوزه بـه عنـوان       ني و آخر  ننخستي) 1985(كلاونز  بست     واژه گاهي جا نيي تع يپارامترها يةنظر
. كند ي انتخاب م  زباني خود را به عنوان م     ة حوز هستةبست     واژه ي اما گاه  كردند،  ي م فاي نقش ا  زبانيم
 كي ـ فقـط  )Anderson, 1992 ( و آندرسـن )Klavans, 1985 ( كلاونـز يفي توصيها هي نظردر

 دگاهي ـ در د  ي ول ـ .دينما ي م يكاف)  و تقدم  زباني م نييتع(بست     واژه يريگي جا ي پارامترها ياحوزه بر 
 . باشــندجــدا ممكــن اســت زيــهــا ن  آنة حــوز، هــستندجــدا هــا تي چــون محــدوداديــبن تيمحــدود

                                                                                                                   
1 intonational phrase   
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در بخش پسين،   . كنند   تأييد مي  بست   واژه گاهيجاي در تعيين    نگي به يةنظرهاي بالا قابليت      تيمحدود
  .شود نشان داده مي ي موكريگروه فعلها در  رد آننحوة عملك

  
  بست ضميري موكري در گروه فعلي توزيع  بهينة واژه. 7

هاي كردي موكري آزاد است، ولي فعل متمايل به حضور در پايـان     ها در جمله    هر چند ترتيب واژه   
جملـه قـرار    ي در پايـان     گـروه فعل ـ   در صـورت ظهـور آن در         بـست   واژهبنابراين ميزبان    .جمله است 

كه ممكـن اسـت بـه          تمايل دارد تا جايي    بست  واژهتر گفته شد      خواهد گرفت و همان گونه كه پيش      
شود ممكن است داراي      دار مي    را عهده  بست  واژهفعلي كه ميزباني    . ترين لبة ميزبان پيوسته شود      چپ

ظـاهر   ةعناصـر وابـست  باشد و يا تنهـا و بـدون       ) فعل  جزء پيش وند يا     پيش(از فعل    پيش ةعناصر وابست 
بـست ايفـاي نقـش        توانند به عنوان ميزبان واژه      از فعل در كردي موكري مي      قبل   ةعناصر وابست . شود

اين عناصر  . شود  بست ابتدا واژة واجي و سپس گروه واجي ايجاد مي           با واژه  ها  كنند و از تركيب آن    
لازم بـه  . سـازند   و سپس گروه را مـي     ابتدا واژة واجي    ) وندي يا دروني  (افزايي    بست  بسته به نوع واژه   

افزايي تكية ثانويـه   بست گفتن است كه عناصر مورد اشاره يا داراي تكيه هستند يا ممكن در اثر واژه      
گروه واجي با  شود، در جايگاه دوم فعل افزوده مي بستي كه به جزء پيش به اين معنا كه واژه. بگيرند

در لبـة سـمت چـپ     » بست در ابتداي گروه فعلـي       ژهعدم اجازة حضور وا   «در نظرگرفتن محدوديت    
فعـل    هـاي فاقـد جـزء پـيش         بست كردي موكري به فعل      هنگام پيوستن واژه  ). 5نمونة  (گيرد    قرار مي 

 صورت  بست هرگز به  و در اين گونه موارد واژه     ) 6نمونة  (بست پس از فعل خواهد بود         جايگاه واژه 
بـست در ابتـداي    عـدم اجـازة حـضور واژه      «دوديت  بست نمايان نخواهد شد كه اين مؤيـد مح ـ          پيش

ــوزه  ــه   » NonInitial(cli,VP)ح ــه ب ــت ك ــب      اس ــسله مرات ــدوديت در سل ــالاترين مح ــوان ب عن
بـست بـا ميزبـاني جـزء           براي تعيين جايگاه واژه    2بنابراين سلسله مراتب    . گيرد  ها قرار مي    محدوديت

بـست اجبـاراً در جايگـاه نخـستين      بالا واژههاي مورد اشارة    در همة حالت  . فعل نيز صادق است     پيش
پـارچگي   ترين لبة سازة حوزة خود بدون نقـض محـدوديت حفـظ يـك         گيرد و روي چپ     قرار نمي 
 :دهند بست را در گروه فعلي نشان مي واژه جايگاه ) 6(و ) 5(هاي   نمونه.شود واقع مي

5. dæ=in-guӡ-in 
          IMPF=1PL.O.kill-1PL   

.             كشند را ميها ما     آن   

6. hæł=yan-girt-in 
          PVB=3PL.O.take.PST-1PL   

.             ها را برداشتند  آن )ها آن(   

7. guʃt=yan-in 
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          kill.PST=3PL.A-3PL  
.           ها را كشتند آن) ها آن (  

بـست بـين     و بـه صـورت ميـان   ونـد و در جايگـاه دوم       پس از پيش   in=بست    واژه) 5( در نمونة   
فعـل و     پس از جزء پـيش     yan=بست    ، نيز واژه  )4(در نمونة   .  است  وند و ريشة فعل قرار گرفته       پيش

بـست   ونـد اسـت و بنـابراين واژه     گروه فعلي فاقد پـيش   )7 (در نمونة  .است  در جايگاه دوم واقع شده    
=yan     بـست    واژه) 8(گاهي مانند نمونـة     . ردگي  شود در جايگاه دوم قرار مي       به ريشة فعل پيوسته مي

تشكيل يك   Xward به همراه ريشة فعل      u-در اين حالت وند     . گيرد  ميپس از صفت مفعولي قرار      
در جايگـاه    )Xward-u(پس از واژة واژگاني تشكيل شده        yan=بست    دهند و واژه    واژة واجي مي  
  .گيرد دوم قرار مي

8. Xward-u=yan-æ 
      eat.PST-PTCP=3PL.A-COP  
   .اند ها خورده آن                                                                                                                        

ترين لبة حوزه نمايان گردد ولي محدوديت      چپ تمايل دارد در   yan=بست    واژه،  )8(در نمونة   
. دهد  ترين لبة حوزه را نمي      اجازة قرارگيري در چپ   » در ابتداي حوزه  بست    عدم اجازة حضور واژه   «

گـردد و از      مـي » تـرين لبـة حـوزه       بـست در چـپ      حضور واژه  « اين امر منجر به تخطي از محدوديت      
به ساختار درونـي   yan=بست  از ورود واژه» حفظ يكپارچگي گروه فعلي  « سويي ديگر محدوديت  

شـود    هـا سـبب مـي       بنابراين رقابـت محـدوديت    . كند  لوگيري مي ميزبان و ايجاد گسستگي در آن ج      
هاي دخيل در  تعامل محدوديت) 2(و ) 1(هاي  در تابلوي . بست در جايگاه دوم جايگيري نمايد       واژه

  :شود ديده مي) 7(و ) 5(هاي  بست ضميري موكري در گروه فعلي براي نمونه تعيين جايگاه واژه
  

بست ضميري موكري در  هاي تعيين جايگاه واژه تتعامل محدودي: 1تابلوي : 2جدول 
 گروه فعلي

/INPUT/: 
 dæ=in-guӡ-in 

NonInitial(cli, VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. in=dæ-guӡ-in !*   
  b.dæ=in-guӡ-in   * 
     c. dæ-g=inuӡ-in  * * 
     d. dæ-guӡ=in-in  * * 

  
عدم اجازة حضور    «  باعث تخطي مهلك از محدوديت     aداي كانديداي   بست در ابت    حضور واژه 

بـست در درون ريـشة فعـل و           است و با وجود قرار نگـرفتن واژه         گرديده» بست در ابتداي حوزه     واژه
هـاي مربوطـه كانديـداي مـورد اشـاره از رقابـت حـذف                 تـرين لبـة حـوزه و اقنـاع محـدوديت            چپ
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عـدم اجـازة حـضور       « تداي حوزه واقع نشده و از محـدوديت        در اب  cبست كانديداي     واژه. گردد  مي
حفظ  « است، ولي با حضور در درون ريشة فعل محدوديت          پيروي نموده » بست در ابتداي حوزه     واژه

بـست در     در كانديـداي مـذكور قـرار نگـرفتن واژه         . اسـت   را نقـض نمـوده    » يكپارچگي گروه فعلي  
» تـرين لبـة حـوزه       بـست در چـپ      حـضور واژه   « ديتترين لبة حوزه نيز منجر به تخطي از محدو          چپ

هـاي    نحوة عملكرد محـدوديت   چون  .  نيز برونداد مناسبي نيست    cبنابراين كانديداي   . گرديده است 
 يكــسان اســت از بيــان دوبــارة آن d و كانديــداي cبــست در كانديــداي  دخيــل در جــايگيري واژه

هـاي     چـون محـدوديت    bامـا گزينـة     . شـود    نيز حذف مي   dدر نتيجه كانديداي    . شود  خودداري مي 
را اقنـاع نمـوده   » حفـظ يكپـارچگي گـروه فعلـي      «و  » بست در ابتداي حوزه     عدم اجازة حضور واژه   «

تـرين    است با كم    پيروي نموده » ترين لبة حوزه    بست در چپ    حضور واژه «است و فقط از محدوديت      
. گـردد  گزينة بهينـه انتخـاب مـي   ها و  ها به عنوان برندة رقابت محدوديت ميزان تخطي از محدوديت   

بـست در گـروه فعلـي داراي جـزء            هاي دخيـل در تعيـين جايگـاه واژه          نتيجة رقابت ميان محدوديت   
عدم اجـازة حـضور     «توان چنين بيان نمود كه طي آن محدوديت           فعل در كردي موكري را مي       پيش
رقيـب بـالاتر از    ديت بـي  ها به عنـوان محـدو       مراتب محدوديت   در سلسله » بست در ابتداي حوزه     واژه

حفـظ  «دو محـدوديت    . هـا تـسلط دارد      گيـرد و بـر سـاير محـدوديت          هـا قـرار مـي       ساير محـدوديت  
كننـد و     تراز عمل مي   به طور هم  » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «و  » پارچگي گروه فعلي    يك

» ر ابتداي حوزه  بست د   عدم اجازة حضور واژه   «تر از محدوديت      ها پايين   مراتب محدوديت   در سلسله 
بـست در جايگـاه دوم جـاي     نتيجة حاصلة ديگـر از ايـن رقابـت ايـن اسـت كـه واژه       . گيرند  قرار مي 

گيـرد كـه در نمونـة         بست دقيقاً در همان جايگاهي قرار مـي         ، نيز حضور واژه   )5(در نمونة   . گيرد  مي
كه گفتـه شـد     گونه مانه. رسد از اين رو رسم تابلو براي آن ضروري به نظر نمي        . نشان داده شد  ) 3(

فعل جايگاه آن پس از       وند و جزء پيش     هاي فاقد پيش    بست كردي موكري به فعل      هنگام اتصال واژه  
بـست    هاي دخيل در جـايگيري واژه       رقابت ميان محدوديت  ) 2(تابلوي  )). 7(نمونة  (فعل خواهد بود    

  .دهد فعل را نشان مي وند يا جزء پيش گروه فعلي فاقد پيش
  

بست گروه فعلي  هاي دخيل در جايگيري واژه رقابت محدوديت): 2تابلوي : (3جدول 
  وند فاقد پيش

/INPUT/: 
 guʃt=yan-in 

NonInitial(cli,VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. yan=guʃt-in !*   
     b. guʃt-in=yan   * 
 c. guʃt=yan-in   * 
    d. gu=yan-ʃt-in  * * 
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 در ابتــداي حــوزه واقــع شــده و موجــب نقــض 5 در مثــال aبــست ضــميري در كانديــداي  واژه
بنـابراين ايـن كانديـدا بـا وجـود          . است  گرديده» بست در ابتداي حوزه     عدم حضور واژه  «محدوديت  

، بـه علـت     »ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «و  » حفظ يكپارچگي ميزبان  «هاي    اقناع محدوديت 
از گردونــه رقابــت حــذف » بــست در ابتــداي حــوزه عــدم حــضور واژه«ديت نقــض كــشندة محــدو

 چون نه در ابتداي حوزة خود واقع شده و نه يكپارچگي ميزبان             bبست در كانديداي      واژه. گردد  مي
بست از يك سـو       رسد كه كانديداي مناسبي باشد اما به دليل اينكه واژه           را برهم زده است به نظر مي      

تـرين    بست در چپ    پ گروه قرار نگرفته و منجر به نقض محدوديت حضور واژه          اليه لبة چ    در منتهي 
. است گزينة مناسـبي نيـست       است و از سويي ديگر نيز در جايگاه دوم نمايان نشده            لبة حوزة گرديده  

 هرچند در ابتـداي حـوزه قـرار نگرفتـه امـا سـاختار و يكپـارچگي                  dبست حاضر در كانديداي       واژه
حفـظ  «ة واجي را بـرهم زده و بـه درون آن وارد شـده اسـت و از محـدوديت               ميزبان خود يعني واژ   

بـست حـضور       واژه cدر كانديـداي    . است گزينـة مناسـبي نيـست        سرپيچي كرده » يكپارچگي ميزبان 
و » بـست در ابتـداي حـوزه        عدم حضور واژه  «هاي مسلط     است تا از محدوديت     بست باعث نشده    واژه

بست نـه  در ابتـداي حـوزه قـرار نگرفتـه و نـه در                   كند زيرا واژه  سرپيچي  » حفظ يكپارچگي ميزبان  «
بـست تمايـل دارد در        ترگفتـه شـد كـه واژه        پيش. ساختار دروني ميزبان گسستگي ايجاد كرده است      

بـست در ابتـداي    عـدم حـضور واژه   «  محـدوديت cترين لبة حوزه واقع شود ولي در كانديداي          چپ
دهد كه در نتيجة آن كانديداي مذكور از          لبة حوزه را نمي   ترين    اجازة حضور آن را در چپ     » حوزه

نمايـد ولـي بـا وجـود سـرپيچي از             سـرپيچي مـي   » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «محدوديت  
 عنوان گزينة برونداد بهينه      ترين سرپيچي به    با كم » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «محدوديت  
يعني ابتـداي  (ترين لبة حوزه  بست تمايل دارد به چپ اره واژهدر كانديداي مورد اش   . شود  انخاب مي 

دهـد    اجازة اين كار را نمي    » بست در ابتداي حوزه     عدم حضور واژه   « پيوسته شود اما محدوديت   ) آن
تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . كند  ترين لبه سرپيچي مي     چپ   از محدوديت  cو به اين ترتيب كانديداي      

و » بـست در ابتـداي حـوزه    عدم حضور واژه «هاي    موكري محدوديت كه در اين گونه حوزة كردي       
قـرار  » تـرين لبـة حـوزه       بـست چـپ     حـضور واژه   « بـالاتر از محـدوديت    » حفظ يكپـارچگي ميزبـان    «

هـا    در نتيجـة رقابـت ميـان محـدوديت        . كننـد   طـور مـوازي عمـل مـي         ها بـه      گيرند و هر دوي آن      مي
بـست    چـه در مـورد جـايگيري واژه         آن. گيـرد   رار مـي  بست در اين حوزه نيز در جايگـاه دوم ق ـ           واژه

فعل و بـدون گـروه فعلـي داراي     گروه فعلي داراي جزء پيش(موكري در دو نوع حوزة گروه فعلي        
سـاز   ونـدهاي منفـي   هـاي فعلـي داراي پـيش    مورد تحليل قرار گرفت در حوزه    ) فعل  بدون جزء پيش  

)1ne-, na ( و التزامي و امري)bi- (هـا بـه همـان شـيوة       همين منوال است و محـدوديت نيز روال به
                                                                                                                   

  .رود هاي حال و آينده به كار مي  براي زمان -na  براي زمان گذشته ولي -næساز  وند منفي در موكري پيش 1
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بـست    واژه جايگاه) 11(و  ) 10(،  )9(هاي     نمونه .كنند  هاي فعلي عمل مي     عملكردشان در ساير حوزه   
را نــشان ) -bi(و التزامــي و امــري ) næ-, na(ســاز  ونــدهايي منفــي گــروه فعلــي داراي پــيشدر را 
  :دهند مي

 9. næ=yan-xward-in 
          NEG=3PL.A.eat.PST-1PL   

               .ها را نخوردند   آن  

10. na=yan-xo-in 
          NEG=3PL.P.eat-1PL  

            .خورند ها را نمي آن

11. bi=yan-xo-in 
         PF=3PL.P.eat-1PL  

          .  ها را بخوريد آن

بـر  . كننـد  واژة واجي مستقلي را ايجـاد مـي     تركيب شوند     بست  كه با واژه    عناصر مورد اشاره هنگامي   
،  بـست  گونـه واژه  بيـان نمـود ايـن   ) 1(در شكل ) Anderson, 2005, p. 46(مبناي آنچه آندرسن 

  بـست پـس از دو       واژه. اسـت   زيرا به درون ميزبان خود منضم شده      . آيد   دروني به شمار مي     بست  واژه
  :گيرد گاه دوم قرار ميشود و در جاي پيشوند مورد اشاره نمايان ميگروه 

  
  گروه واجي                                                                

                                          

        واژة واجي                                                                  
  واژة واجي                                          

  

   بست        واژه      ميزبان                                    

 بست دروني نمودار واژه: 1شكل 

 
بست در گروه فعلي كـه داراي         هاي دخيل در جايگيري واژه      رقابت ميان محدوديت  ) 3(تابلوي  

  :دهد ساز است را نشان مي وند منفي پيش
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بست در گروه فعلي  گيري واژه هاي دخيل در جاي  محدوديترقابت: 3تابلوي : 5جدول 
  ساز وند منفي با پيش

/INPUT/: 
  næ=yan-xward-in 

NonInitial(cli,VP) Integrity(VP) LeftMost(cli, L,VP) 

     a. næ-xward-in=yan   * 
 b. næ=yan-xward-in   * 
     c. næ-xw=yan-ard-
in 

 * * 

    d. yan=næ-xward-in !*   
 

 چون نه در ابتداي حوزة خود واقع شـده و نـه يكپـارچگي ميزبـان را                  aبست در كانديداي      واژه
بست از يـك سـو    ولي به دليل اينكه واژه. رسد كه كانديداي مناسبي باشد برهم زده است به نظر مي  

تـرين     در چپ  بست  اليه لبة چپ گروه قرار نگرفته و منجر به نقض محدوديت حضور واژه              در منتهي 
. است و از سويي ديگر نيز در جايگاه دوم ظاهر نشده است گزينة مناسـبي نيـست                  لبة حوزة گرديده  

پـارچگي     هرچند در ابتداي حوزه قرار نگرفته امـا چـون هـم يـك              cبست حاضر در كانديداي       واژه
حفـظ   «ميزبان خود يعني واژة واجي را بـرهم زده و بـه درون آن وارد شـده اسـت و از محـدوديت                 

است گزينة مناسبي  ترين لبة حوزه قرار نگرفته است و هم در چپ     سرپيچي كرده » يكپارچگي ميزبان 
در ابتداي حوزه واقع شده و موجـب نقـض          ) 6( در نمونة    dبست ضميري در كانديداي       واژه. نيست

جـود  بنـابراين ايـن كانديـدا بـا و        . است  گرديده» بست در ابتداي حوزه     عدم حضور واژه  «محدوديت  
، بـه   »تـرين لبـة حـوزه       بست در چـپ     حضور واژه «و  » حفظ يكپارچگي ميزبان  «هاي    اقناع محدوديت 

از گردونـه رقابـت حـذف      » بست در ابتداي حـوزه      عدم حضور واژه  «سبب نقض كشندة محدوديت     
هـاي مـسلط    بست سبب نشده است تا از محدوديت بست حضور واژه  واژهbدر كانديداي   . گردد  مي

سـرپيچي كنـد و بـا وجـود     » حفـظ يكپـارچگي ميزبـان   «و  » بست در ابتداي حوزه     واژهعدم حضور   «
 عنـوان گزينـة      ترين سـرپيچي بـه      با كم » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه «تخطي از محدوديت    

تـوان نتيجـه گرفـت كـه در      هاي بالا مـي     با توجه به رقابت محدوديت    . شود  داد بهينه انخاب مي     برون
فعــل، پيــشوندهاي منفــي، التزامــي و امــري كــردي مــوكري  داراي جــزء پــيشحــوزة گــروه فعلــي 

بـالاتر از   » حفـظ يكپـارچگي ميزبـان     «و  » بـست در ابتـداي حـوزه        عدم حضور واژه  «هاي    محدوديت
 طـور مـوازي    هـا بـه   گيرند و هر دوي آن قرار مي » ترين لبة حوزه    بست چپ   حضور واژه  « محدوديت

بـست در جايگـاه دوم قـرار          ها در اين حوزه نيز واژه       ميان محدوديت در نتيجة رقابت    . كنند  عمل مي 
 در -biونـد التزامـي و امـري      بست در حوزة گـروه فعلـي داراي پـيش           كه واژه   از آن جايي  . گيرد  مي

 قـرار گرفتـه اسـت چگـونگي     -næ-, naسـاز   گيرد كه همراه عناصر منفـي  همان جايگاهي قرار مي
 در پايـان،  .شـود   خواهد بود، از تحليل گونه حوزه خودداري مـي ها به همان شيوه  رقابت محدوديت 
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توان مطابق زير نـشان       را مي ) 9(و  ) 8(،  )7(،  )6(،  )5(،  )4(،  )3(هاي    ها براي نمونه    ترتيب محدوديت 
  :داد

     12. NonInitial(cli,VP), Integrity(VP) >> LeftMost(cli, L,VP) 
  
  گيري نتيجه. 8

 هـاي ايرانـي    هـاي زبـان    يكـي از ويژگـي     هـا  آنگوناگون  هاي   يري و نقش  هاي ضم  بست وجود واژه 
ها از عناصر فعال كردي موكري هستند كه از قابليت حركت بالايي برخوردارنـد و                 بست  واژه. ستا

 بـه بررسـي   ، در ايـن مقالـه  .گزينند هاي مختلف را به عنوان ميزبان بر مي         هاي مختلف از حوزه     مقوله
ها را در     ه شد و جايگاه آن    پرداختمورد اشاره    زبانهاي در    بست لف اين واژه  هاي مخت  توزيع و نقش  

و ) -ne-, na(سـاز   ونـدهاي منفـي   فعـل يـا پـيش    گـروه فعلـي داراي جـزء پـيش    (هـاي فعلـي    حوزه
 يهـا   تيمحـدود به كمـك    ) فعل  و گروه فعلي بدون جزء پيش     )) -bi(وندهاي التزامي و امري       پيش

نـشان داد كـه      ي مـوكر  يكـرد هـاي     هاي بررسـي داده     يافته. يل قرار گرفت  نظرية بهينگي مورد تحل   
نظريـة بهينگـي     يهـا   تيمحـدود دسته از    سه   ةلي به وس  ي موكر يبست ضميري در كرد      واژه گاهيجا
گيرنـد و     قـرار مـي    ها  تيمحدودساير    و بالاتر از    هستند بيرق ي ب ها  تي اول محدود  دستة:  است سريم

 دوم  ةدسـت . دهنـد  ي خـود را نم ـ    ة حـوز  يبـست در ابتـدا       حضور واژه  ةاز وجه اج  چي به ه  ها  مطابق آن 
 ردي ـگ يقرار م ) ي گروه واج  اي ي واج واژة (ة حوز ة لب نيتر  چپ يبست رو    كه واژه  كنند يمشخص م 

 در نتيجـة    .دهنـد  يبست نم ـ    را به واژه   زباني م ي برهم زدن و گسستگ    ة اجاز ها  تي سوم محدود  ةو دست 
در حـوزة گـروه فعلـي داراي جـزء          بـست     واژهنظـور تعيـين جايگـاه       هـا بـه م      رقابت ميان محدوديت  

و » بست در ابتداي حـوزه  عدم حضور واژه«هاي  فعل يا بدون آن در كردي موكري محدوديت         پيش
قـرار  » تـرين لبـة حـوزه       بـست چـپ     حـضور واژه   « بـالاتر از محـدوديت    » حفظ يكپـارچگي ميزبـان    «

هـاي نظريـة بهينگـي نيـز       رقابت محـدوديت   .كنند  ل مي طور موازي عم    ها به   گيرند و هر دوي آن      مي
 .كند بست در جايگاه دوم را تأييد مي جايگيري واژه
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